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سینمای دستوری؛ سینمای ضدملی
روز ملی سینما چه نسبتی را برای ما قابل تأمل می‏کند؟
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 اعتراض سینماگران
به انتخاب نماینده ایران در اسکار 2026

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

پس از خروج خانه سینما از کمیته انتخاب فیلم ایرانی 
برای اســکار ۲۰۲۶، بیش از ۱۳۰ ســینماگر هم از این 
تصمیم حمایت کردند. علی‏رضا داوود‏نژاد، مجید برزگر، 
محمد رســول‏اف، آیدا پناهنده، جعفر پناهی، رخشان 
بنی‏اعتماد و فریدون جیرانــی ازجمله امضاءکنندگان 
این بیانیه هســتند.  در اواســط مردادماه ســال‏جاری، 
کمیته انتخاب فیلم از ســینمای ایــران برای معرفی به 
آکادمی اسکار تشکیل شــد. این خبر در ابتدا به‏دلیل 
تعداد بالای نمایندگان خانه ســینما در کمیته موجب 
امیدواری سینماگران شــد. به‏نظر می‏رسید که پس از 
ســال‏ها، رویه یک‏بعدی و تک‏صدایی در انتخاب فیلم 
ایرانی برای اســکار تغییر کرده و امــکان افزایش نفوذ و 
تاثیر خانه سینما به‏عنوان یک نهاد صنفی و غیردولتی 
دراین‏زمینه فراهم شده است. بااین‏حال یک‏ماه نگذشته 
بود که خانه سینما از حضور در برگزاری جلسات کمیته 
انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به اســکار کناره‏گیری 
کرد. دلیل این کناره‏گیری براساس متن اطلاعیه خانه 
سینما، تداوم رویه پیشین برای انتخاب فیلم اعلام شده 
است. در ادامه بیش از ۱۳۰ سینماگر هم از این تصمیم 
خانه سینما حمایت کردند. در متن بیانیه این سینماگران 
آمده اســت: »ما بر این باوریم که شایسته است معرفی 
فیلم به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا برپایه‏ی 
ســنجش‏های صنفــی و حرفه‏ای، شــفاف و بــه‏دور از 
دخالت ‏نهادهای دولتی و ایدئولوژیکال، توسط نهادهای 
صنفی و با استقلال کامل شکل گیرد، زیرا مداخله‏‏های 
گوناگــون دولت در این روند، نه‏تنها اســتقلال هنری و 
حرفه‏ای را خدشه‏دار می‏کند، بلکه فرصت‏های ارزشمند 
سینمای ایران برای حضور در معتبرترین رویداد جهانی 
سینما در پیوند با سلایق جناح‏های دولتی، دستخوش 

فرازونشیب‏ها و ملاحظات رسمی می‏‏شود.« 
براساس قوانین آکادمی اسکار، نهادهای سینمایی 
رســمی در هر کشــور باید با تشــکیل هیئتــی ۹ نفره 
از ســینماگران، یک‏فیلم را به‏عنــوان نماینده معرفی 
کند. مهلت ارسال اثر برای بخش فیلم‏های سینمایی 
بین‏المللی در این دوره از اسکار تا اول اکتبر امسال )نهم 
مهرماه ۱۴۰۴( است. درحالی‏که کمتر از 20روز تا پایان 
این مهلت باقی مانده، سینمای ایران امسال هم درگیر 
انتخاب و معرفی یک نماینده مستقل و شایسته است. 
این اولین‏بار نیســت که سینماگران خواستار واگذاری 
معرفی فیلم اســکار به خانه ســینما هســتند. کانون 
کارگردانان ســینمای ایران در ســال ۱۳۹۷ خواســتار 
واگذاری هیئت انتخاب فیلم برای اسکار فیلم خارجی به 
خانه سینما شد. به‏گفته این کانون، طبق قوانین اسکار، 
مســئولیت معرفی فیلــم برای شــرکت در بخش فیلم 
خارجی باید توسط هیئت‏داوری یا کمیته‏ای متشکل 
از هنرمندان و دســت‏اندرکاران صنعت ســینما مانند 
کارگردان، تهیه‏کننده، بازیگر، فیلمبردار، فیلمنامه‏نویس 
و دیگر متخصصان سینما باشد. این درحالی‏است که در 
سه‏دهه اخیر، بنیاد سینمایی فارابی هر سال هیئتی را 
انتخاب می‏کند تا نسبت به تصمیم‏گیری و بررسی برای 
معرفی فیلم به اسکار، اقدام کنند. حالا هم، هنرمندان و 
خانواده سینمای ایران در حالی مخالفت و اعتراض خود 
را نســبت به تداوم رویه غیرشفاف و مبهم انتخاب فیلم 
برای اســکار اعلام می‏کنند که با وجود همه انتقادات 
در ۱۸ شــهریورماه، اولین جلسه کمیته با حدود ۹ نفر 
از سینماگران معرفی‏شده از سوی خانه سینما و بنیاد 
ســینمایی فارابی برگزار شــد. هومن بهمنــش، پانته‏آ 
پناهی‏ها، ابوالحســن داوودی، فرهاد توحیدی، آزاده 
موسوی، محمدرضا تشکری و علی دهکردی ازجمله 
اعضای این هیئت هستند. هرچند هنوز نماینده ایران 
در مهم‏ترین رویداد بین‏المللی سینمایی اعلام نشده، 
اما به‏نظر می‏رســد که 10فیلم ازجملــه؛ »زن و بچه«، 
»پیرپسر«، »برف آخر«، »عزیز«، »علت مرگ نامعلوم«، 
»سینما متروپل«، »بی‏ســروصدا«، »زیبا صدایم کن« 
و »آدم‏فروش« در فهرســت اولیــه نامزدهای معرفی به 
اســکار ۲۰۲۶ قرار گرفته‏اند تا نماینده ایــران از میان 
آن‏ها انتخاب شــود. البتــه رقابت بین دو فیلــم »زن و 
بچه« و »پیرپسر« از باقی فیلم‏ها جدی‏تر است و تعداد 
قابل‏توجهــی از ســینماگران و منتقدان »پیرپســر« را 
بهترین گزینه ایرانی در اســکار می‏دانند. ازنظر آن‏ها، 
این فیلم به‏دلیل داستان‏های جهانی و شخصیت‏های 
قابل درک بــرای مخاطبــان مختلف، شــانس بالایی 
برای جلب‏توجه داوران اســکار دارد. بــه اعتقاد آن‏ها، 
شــخصیت‏هایی ماننــد غلام باســتانی، رعنــا و علی 
)پیرپسر( در بســیاری از فرهنگ‏ها، نمونه‏های مشابه 
دارند و قابل فهم هستند. همچنین بازی‏های قوی فیلم 
و ابعاد انسانی و جهانی آن، می‏تواند باعث موفقیت فیلم 

در اسکار شود. 

روز ملی سینما، جز برگزاری چندین مراسم و گرفتن گوی 
ســبقت این نهاد و آن سازمان از یکدیگر برای تبریک باید 
کارکرد دیگری داشــته باشد؟ آیا قرار است روز ملی سینما 
مفهوم یا قاعده‏ای را به‏یاد آورد؟ اگر آری، به‏یاد چه کسی؟ 
مخاطــب این پرســش، آن هــم وقتی از »ملــی« صحبت 
می‏کنیــم، قاعدتاً نه آنان‏که این روز را پیشــنهاد داده‏اند و 
نه حتی اهالی سینما که همه ملت است. روز ملی سینما 

قرار اســت چه چیزی را برای »ملت ایــران« تداعی کند؟ 
البته جور دیگری هم می‏‏شود این سوال را دید که روز ملی 
سینما قرار اســت به سینماگران چه چیزی را در نسبت با 

»ملیت« یادآوری کند؟
مثــاً روز ملی صــادرات قرار اســت یــادآوری کند که 
صادرات برای کشــور ما یک بخش مهمی از اقتصاد است 
یا روز ملــی خلیج‏فارس می‏خواهد تاریخ یــک نام را به ما 
یادآوری کند، بماند که وضعیت صادرات‏مان این است و آن 
هم اعتبار نام خلیج‏فارس در جهان، حال پرسش اساسی 
این است که روز ملی سینما فارغ از نتیجه، می‏خواهد چه 
نکته‏ای را به ما یادآوری کند؟ اصلًا سینمای ملی چیست 

و چه کارکردی دارد؟

سینما و نسبت‏اش با وطن �
از هر منظــری نگاه کنیم به این پرســش و فارغ از اینکه 
مخاطب این پرسش چه کسانی باشند، یک چیز واضح است، 
اینکه ســینما نســبتی با »وطن« دارد. سینما تنها سرگرمی 
و حتی فراتر از آن تنها پدیده‏ای زیباشــناختی نیســت بلکه 
بــا هویت، تاریــخ و فرهنگ وطن پیوند خورده اســت. حتی 
فرم‏گراترین هنرمند و سینماگر هم در بستر هویتی/فرهنگی 
مشخصی دست به خلاقیت زده‏اند. از این منظر نمی‏توان از 
ســینماگر »بی«وطن نام نبرد. هر سینماگری پای در وطنی 
دارد، حتی اگر خودش منکر شــود و هر اثر سینمایی برآمده 
از بســتر هویتی خاص اســت؛ بستری که بخشــی از آن در 

نسبت با ملیت‏اش مشخص می‏شود. 

 امسال قرار است روز ملی سینما را در وضعیتی جشن بگیریم که کشور جنگی 
سخت را از سرگذرانده و متعاقب‏اش در این دوماه‏واندی که از آن رخداد موحش 
گذشته، ساختار حکمرانی کشور علاقه‏ای وافر به »سینمای ملی« از خود نشان 
داده. »ملی‏گرایی« دوباره محملی شــده برای آنکه دیدگاه‏های متکثر در زیر 
چتری یکسان‏ســاز و همگرا گرد هم آیند و در مقابل دشمن خارجی، ملیّت و 
ایرانیت را پاس بدارند. در اینکه باید ســینمای ایران را قدر دانســت و روزی در 
سال را به پاسداشت آن اختصاص داد، شکی نیست. نه‏تنها شکی نیست بلکه 
باید بیش‏ازپیش بر آن تأکید کرد، چراکه سینما یکی از موفق‏ترین ساحت‏های 
فکری-فرهنگــی در این مملکت بوده که به‏رغم تمام فشــارها و معذوریت‏ها 
توانسته به کار خود ادامه دهد و سیمایی جهانی بیابد. تداوم سینما در کشور ما 
چیزی شبیه به معجزه بوده. در کشوری که نه‏تنها ساختارهای فرهنگی‏اش بلکه 
تمام نهادهایش در تمام عرصه‏ها اصطلاحاً »کلنگی« بوده‏اند و »کوتاه‏مدت«، 
اصل تداوم و بقا در آن خود موهبتی عظیم است. هرچند بخشی از این تداوم به 
لطف استحاله در ساختارهای مافیایی اقتصاد ایران و بازتولید شعارهای رسمی 
ممکن شده، اما به‏هر روی به بقای سینما انجامیده. اینها را نمی‏گویم که بگویم، 

باید به کم راضی باشیم و شکرگزار همین »بودن حداقلی سینما«؛ ازاین‏جهت 
می‏گویم که بدانیم نفْس داشتن‏اش را باید پاس بداریم و در پویایی و باروری‏اش 
بکوشیم. دلیل‏اش ساده است؛ ازآن‏رو که نفْس هنر، یعنی دگراندیشی و نفی 

فاشیسم. نفْس هنر، یعنی تفکر و حضور »دیگری«. 
امســال دقیقاً ۱۲۵ سال ناقابل از ورود سینما به ایران )با همه‏ی وقفه‏ها و 
مصائب دردناکی که بر آن رفته( می‏گذرد. و این زمان کمی نیست. تاریخ سینما 
در ایران حتی از تاریخ مبارزات دموکراســی‏خواهانه در این کشور و طلیعه‏اش 
یعنی انقلاب مشــروطه بیشتر است. نه‏فقط قدمت بیشتری داشته بلکه اگر 
نیک بنگریم توفیقات اولی از دومی بســیار بیشــتر بوده. جرقه‏های هردو از 
تماس و مراوده با »غرب« زده شد. اولی را حاکم وقت با دست خود به ایران آورد 
و دومی را مطبوعات و منورالفکرهایمان با تکیه بر آموزه‏های آزادی‏خواهانه در 
طلب کنستیتوسیون به‏زور به همان حاکم وقت تحمیل کردند و به ایران هدیه 

دادند.
آن حاکم وقت البته شاید نمی‏دانست که این هردو یکی ا‏ست و ای‏بسا شمشیر 
دومی در ســتیز با استبداد بُرنّده‏تر نیز باشد. آنچه او شیفته‏وار و ذوق‏زده از فرنگ 
برای ایران تحفه‏ آورد، دموکراتیک‏ترین صورت هنر، بی‏گمان شاید توده‏ای‏ترین و 
فراگیر‏ترین شکل هنری که تاریخ به خود دیده، بود. از بادیو آموخته‏ایم که سینما 
این قدرت را داشت و دارد که دیگر هنر‏ها را از تمام استلزامات آریستوکراتیک‏شان 
جدا کند و آنچه مردمی ‏است را باقی بگذارد. این خصلت تکین سینماست. سینما 
انسانیت و مردم را از تمام ملزومات نخبه‏گرایانه‏ی هنرهای دیگر بی‏نیاز می‏کند و 

از همین‏رو در کنه خود پرده از یک دموکراسی ناب و خالص برمی‏دارد که دیگر به 
هیچ‏چیز فروکاستنی نیست. آری اینگونه است که »سینما در مقام نقاشی منهای 
نقاشی، موسیقی منهای موسیقی، رمان منهای سوژه‏ها، تئاتر خلاصه‏شده در 
 )popularisation( افســون بازیگران، آری، سینما در مقام فرآیند مردمی‏شــدن
تمام هنرها را تضمین می‏کند. به همین سبب است که رسالت سینما کلی است 
و شمول عام دارد.]…[ هنر هفتم، هنر توده‏ای است زیرا فرآیند دموکراتیک‏سازی 

فعال شش هنر دیگر است«.
آنچه مظفرالدین‏شاه به همراه ابراهیم‏خان عکاس‏باشی به ایران آورد از همان 
زمان تا به‏رغم تمام مســاعی برای تحدید و تدبیرکردنش همچنان در جانب مردم 
ایستاده. چون ذات آن، چیزی جز این نیست. انقلاب مشروطه و تمام 120سال 

مبازره‏‏ی ما برای دموکراسی هنوز ناکام بوده اما سینما کار خودش را کرده. 
حالا اما در پی تجاوز وحشیانه‏ی رژیم فاشیستی-آپارتایدی اسرائیل به ایران، 
دوباره عده‏ای یاد سینما افتاده‏اند تا بیاید و همدلی ایجاد کند و سدی شود برای 
محافظت از ایران‏مان. غافل از اینکه ســینما در دل خود همین بوده. سینما قرار 
بوده، خواست ما برای سیادت بر سرنوشت خودمان را بدل به تمرین و خواستی 

هرروزه کند؛ بی‏واسطه‏ترین فرم تحقق حاکمیت مردم بر مردم باشد. 
»سینمای ملی«؟ تا حالا عبارتی بی‏معناتر از این به گوش‏تان خورده؟! سینما 
در اساس ملی )در موسع‏ترین و غیردگماتیک‏ترین شکل آن( و مردمی ‏است. آن 
سینمایی که به‏شکل رسمی، دستوری و حکومتی تبلیغ و ترویج می‏شود، است 

که نسبتی با سینما ندارد.
ســینما اگر فهمیده می‏شــد، اگــر به‏حال خود رها می‏شــد تــا آزادانه آنچه 
می‏خواهد بگوید، اگر بزرگانش تبعید و خانه‏نشــین نمی‏شــدند و تن به سکوتی 
اجباری نمی‏دادند، قرار بود دقیقاً از همان ملیّت و مردمی دفاع کند که حال پس 

از دهه‏‏ها عده‏ای به‏‏دنبال جلب‏نظر آنهایند.
می‏توانیم روز ملی سینما را پاس بداریم دقیقاً با یک کار ساده؛ سینما، ملت 
و ملیّت را به‏حال خود رها کنیم تا نفس بکشــند. تا بگویند، تا شــنیده شوند، تا 

سینما یعنی پاسداشت دموکراسی
درباره درخواستی ساده که بیش از یک‏قرن است از ما دریغ شده است
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